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  چكيده
سند موجود جهت استنباط احكام فقهي است،  نيمعتبرتر كريم قرآن

ــت ــيرها و برداش ها با اين وجود آيات فقهي چون ديگر آيات به تفس
ـــده ـــازوار با يكديگر دچار ش ـــمندان  اند. عَزيزه هبِريناس از انديش

قرآني  -مسلمان و مطرح آمريكائي و مبتكران نظريه فمينسيم اسلامي
سلامي را د است. شمندان ا زن در آيه » ضرب«رباره وي ديدگاه اندي

رده متفاوت ارائه ك كاملاًسوره نساء، به چالش كشيده و نظرياتي  34
ست، لذا اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي  تا  آن است درصددا

                                                 
  (نويسنده مسئول) استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهد .1
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سير  »  ربْضَ «به اين پرسش پاسخ دهد كه ديدگاه عَزيزه هبِري در تف
  نساء، چگونه است؟ سوره 34زن در آيه 

ـــتدلالد به ديدگاهنقدهاي وار ترينمهم  -1هاي عبارتند از: ها و اس
رْب نشـــانه برتري جنســـيت مرد نســـبت به زن و موجب  پذيرش ضـــَ

ست،  ضَرْب زنان با تكريم آنان در احاديث نبوي(ص)  -2شرك ني
ـــتلزم  -3منافات ندارد،  پذيرش تغيير حكم در فقره ضـــرب آيه، مس

ـــت،  پربرش ـــوهر در ا برداريفرمان -4اجتهاد در مقابل نص اس ز ش
ـــت،  ـــرع عين اطاعت از خداوند اس اطاعت زن از  -5چارچوب ش

شــوهر در خصــوص زناشــويي واجب اســت و بنا بر دلايل مختلف، 
 .باشدتفسير ضرب زن به هنگام ارتكاب فحشا صحيح نمي

 
سير،  34عزيزه هبري، آيه هاي كليدي: واژه ضَرْب زن، تف ساء،  ن
  . نقد

	
  مقدمه

ـــند جهت دريافت  ـــتنباط احكام فقهي،  قرآن معتبرترين س در ميان ادله چهارگانه اس
هُ لِزَمَانٍ دُونَ لأَِنَّ اللهََّ لمَْ يُـنْزلِْ «... باشد: احكام فقهي بوده و مختص به زمان و مكان خاصي نمي

كه حدود پانصد ). مشهور آن است 87، ص2، ج1378ابن بابويه، »(زَمَانٍ وَ لاَ لنَِاسٍ دُونَ ʭَس
؛ 281، ص1383مســتقيم به مباحث فقهى مصــطلح پرداخته شــده اســت (رجبي،  طوربهآيه 

ـــد آيه بوده و 178، ص1379ركني،  پانص كه آيات احكام بيش از  )، البته برخي معتقدند 
  ). 354، ص2، ج1418(نكـ : معرفت، اندرساندهها را به دو هزار آيه تعداد آن

برخي از احكام قرآني به دليل دلالت  كمدستشمندان اسلامي، به هر حال در ميان دان
ــازگار با يكديگر دچار ظني آنها، به تبيين ــيرهاي ناس ــدهها و تفس آيات،  ، از جمله ايناندش

نَكُمْ فَلا تَـبْغُوا ربِوُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْ وَ اضْ  تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضاجِعِ  اللاَّتي«آيه: 
بيلاً  ــاء: »(عَلَيْهِنَّ ســـــــــَ ــه مرحله 34نس ــي نظام خانواده، س ). اين آيه جهت جلوگيري از فروپاش

 . دهدميتربيتي را به ترتيب: موعظه، ترك بستر و ضرب در مواجهه با زن ناشز ارائه 
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سلامي، آيه  سم در ميان متفكران ا سبب نفوذ تفكر فميني صر جديد به   ايگونههبدر ع
از  1»عزيزه هبري«تفســـير شـــده اســـت كه گويا هدف تأمين نظريه اين جريان بوده اســـت. 

انديشــمندان مســلمان مطرح آمريكائي و فعال حقوق زنان مســلمان در اين كشــور اســت. او 
 آمريكائي است. هايدانشگاهبوده و اولين پروفسور زن مسلمان در  2استاد دانشگاه ريچموند

ـــي در نظر  عمدتاًهبري،  هايژوهشپتحقيقات و  در مورد حقوق زن، آزادي و دموكراس
ئه نموده  ـــت. او داراي مقالات و آثار متعددي بوده و نظريات مختلفي را نيز ارا قرآني اس

  د. باشقرآني مي -هبري از فعالان و مبتكران نظريه فمينسيم اسلامي چنينهماست. 
از مفسران و فقيهان  ترمتفاوتساء را نه تنها سوره ن 34زن در آيه » ضرب«هبري مسأله 

سير كوشيده تا  سير كرده است بلكه ديدگاه آنان را نيز به نقد كشيده و در اين م فريقين، تف
ساس همان ديدگاه خود تبيين كند، به نظر مي سد او بروايات مرتبط با آيه را بر ا سبب، ر ه 

سته به سويهيكو  دارجهتنگاه  سير به، ناخوا ست و لذا نقد ديدگاه تف رأي دچار گرديده ا
  . رسدمياو ضروري به نظر 

بر آن تا با روش توصيفي تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد حاضر پژوهش  ،روياين از
ساء، چگونه است؟ گفتني  34زن در آيه » ضَرْب«كه ديدگاه عَزيزه هبِري در تفسير  سوره ن

اه وي نپرداخته اســـت و اين پژوهش جهت اســـت كه تاكنون در هيچ تحقيقي به نقد ديدگ
ـــامان  ـــر در چهار محور كلي، ابتدا نظر هبري يابدميتدارك اين خلأ س . در پژوهش حاض

  شود.گزارش و آنگاه به بوته نقد نهاده گذاشته مي
  

  توحيدي قرآن  بينيجهانتعارض ضَربْ زن با  .1
ــت كه با توحيد آغاز  ايمجموعهقرآني  بينيجهان ــجم اس ه و ب گرددمياز عقايد منس

مه  تا اخلاق و روابط  هايآموزهه ته  هان گرف يت ج ماه قرآني از آفرينش موجودات و 
ـــري  ـــل قرآني،  ترينمهم)، زيرا Hibri, 2006 , p.238(يابدمياجتماعي و تجاري تس اص

  ).Hibri, 2005, p.181توحيد و نفي شرك است(

                                                 
1. Aziza Hibri. 

2. University of Richmond. 
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ـــان ديگر تربيت خانوادگي  ـــاخهبس ـــأت  هايش ـــل توحيد نش ـــلامي از اص علوم اس
توحيد؛ ســنگ بناي قانون و تربيت اســلامي  رويازاين)، Hibri, 2000, p.51-50(گيردمي

يعني مساوات و عدالت  3است و تربيت خانوادگي در اسلام بايد مبتني بر استدلال توحيدي
شيطاني كه بر  ستدلال  شد و نه ا شيطان به دل يجوئيبرتربا ستوار است.  ساوي، ا يل و عدم ت

د. اين نافرماني ريشه در امتناع از انجام فرمان خداوند در سجده به آدم(ع) از بهشت رانده ش
كهخودبيني ابليس داشـــت، تكبر و  ناري خود را برتر از آفرينش طيني آدم  چرا آفرينش 

لذا شيطان نخستين كسي بود كه  ،شودميناميده  4پنداشت، اين نگاه او، استدلال شيطانيمي
  ).Hibri, 2001, p. 6، به شرك گراييد(جوئيبرتريبه سبب تكبر و 

سلامي  سلمان و جوامع ا شتر فقيهان م شيطاني موجب گرديده كه بي ستدلال  غفلت از ا
از آيات  آميزخشونت) و تفسيري Hibri, 2000, p.54به برتري مردان بر زنان معتقد گردند(

ــكار آن را  ــود مردان ارائه دهند؛ نمونه آش  34در مورد تأديب در آيه  توانميقرآني و به س
  سوره نساء مشاهده كرد. 

برداشت مرد سالارانه از اين آيه و استدلال به آن در جواز ضرب زنان به وسيله مردان، 
ست. اين در حال سازگار ني شيطاني بوده و با توحيد قرآني  ستدلالي  ست كه طبا ق آيات ي ا

) و آنها را در ,p. 200 Hibri ,2003)(1(نســاء:اندشــدهاز يك نفس آفريده   هاانســانقرآني 
ته و  ناخ ـــ كديگر را ش تا ي يده  ناگون آفر هاي گو ئل و نژاد با دو جنس مرد و زن و در ق

  ).,p. 201 Hibri ,2003( گردد هاانسانآنها سبب كمال اخلاقي و لذت  هايتفاوت
  

با  .1-1 ربْ زن  ــَ عارض ض قد ديدگاه هبري درباره ت  توحيدي بينيجهانن
  قرآن 

 طلبيبرترينســاء را نشــانه  34هبري در اين اســتدلال، اثبات حكم ضــرب زن در آيه 
ــته اســت و  ــبت به زنان دانس ــيت مردان نس ــان  ازآنجاكهجنس  جوييبرتريچنين حكمي بس

چ بر اساس توحيد قرآني هي رويزايناشيطان نسبت به آدم است، به شرك خواهد گراييد، 

                                                 
3. Divine logic. 

4. Satanic logic. 
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كســي بر ديگري برتري ندارد، مرد و زن برابر هســتند و ضــرب زن نيز منتفي خواهد بود. بر 
  اين استدلال و ديدگاه نقدهايي به تفصيل ذيل وارد است:

سه  ؛اولاً ضيل و برتري كه خداوند خود در عالم تكوين  جوييبرتريمقاي شيطان با تف
شريع قرار داده، قياس  سدر آيات فراواني از تفضيل گروهي از  .است الفارقمعو ت بر  هاانان

  :گروهي ديگر سخن رفته است؛ برتري تكويني مانند
سانبرتري  - لْناهُمْ عَلى«بر ديگر مخلوقات:  هاان يلاً قْنكَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَ   فَضـــــَّ سراء: »(ا تَـفْضـــــِ الإ

70،(  
ــانبرتري برخي  - كُمْ عَ «بر برخي ديگر در رزق و روزي:  هاانس لَ بَـعْضــــــــَ ُ فَضــــــــَّ  لىوَ اللهَّ

  ).71النحل: »(بَـعْضٍ فيِ الرّزِْقِ 
  هاي فراواني دارد: برتري تشريعي نيز نمونه

رائ ʮ بَني«برتري بني اســـرائيل در عصـــر خود بر ديگر امم:  -  مَتيَِ الَّتييلَ اذكُْرُوا نعِْ إِســــــــــــْ
  )،122و  47البقرة: »(أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنيِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمينَ 

لَيْمانَ عِلْماً وَ «برتري انبيا بر بسياري از بندگان مؤمن:  -  قالاَ الحَْمْدُ وَ لَقَدْ آتَـيْنا داوُدَ وَ ســُ
  )، 15النمل: »(ثيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ كَ   للهَِِّ الَّذي فَضَّلَنا عَلى

  )،55راء: الإس»(بَـعْضٍ  وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى«برتري انبيا نسبت به يكديگر:  -
هُمْ عَلى«برتري رســولان نســبت به يكديگر:  - لْنا بَـعْضــــــَ لُ فَضــــــَّ البقرة: »(بَـعْضٍ  تلِْكَ الرُّســــــُ

253 .(  
ــالح الهي در تدبير  ــاس مص ــط روزي بر اس برتري تكويني در اموري چون قبض و بس

اســت كه افراد با جدّ و  هايفضــيلتو  هاارزشامور عالم اســت و برتري تشــريعي ناشــي از 
  .  آورندميجهد به دست 

در دو آيه پيش تر از آيه محل بحث، خداوند از برتري تكويني هر يك از زن و  ؛ثانياً
ــب ــت:  هاويژگيت به يكديگر در برخي مرد نس ــخن گفته اس ُ بِهِ وَ لا تَـتَمَنَّوْا ما فَضـــــــــَّ «س لَ اللهَّ

كُمْ عَلى بنَْ  بَـعْضــَ يبٌ ممَِّا اكْتَســَ بُوا وَ للِنِّســاءِ نَصــِ يبٌ ممَِّا اكْتَســَ )، طبق 32(النساء: »بَـعْضٍ للِرّجِالِ نَصــِ
ـــطه اين آيه هيچ از يك از زن و مرد حق ندارد، آرزوي ام وري را كنند كه خداوند به واس

  .آنها، آنان را بر يكديگر برتري بخشيده است
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ــبب نزول اين آيه روايت كرده ــلمهفريقين در س ــر پيامبر(ص) -اند، كه ام س به  -همس
كنيم و يك دوم آنان ارث كه چرا ما با مردان در جهاد شــركت نمي داردميايشــان عرضــه 

ـــخن، اين آيه همراه آنان پيكار ميبريم، اي كاش ما مرد بوديم و مي كرديم، در پي اين س
ــي، بي ــد(طوس ، 2، ج1419؛ ابن كثير،  31، ص5، ج1412؛ طبري،  184، ص3تا، جنازل ش

  ).250ص
ست، به هر يك از زن و مرد  شريع كرده ا ساس آيه مزبور خداوند در قوانيني كه ت بر ا

ــيده اســت، چنان كه مردان را بر  زنان در تعدد زوجات و افزون بودن مزيتي مختص او بخش
ســـهم الارث مزيت داده و زنان را بر مردان در برخورداري از حق مهريه و نفقه برتري داده 

ـــت،  ، 1417طرف مقابل را آرزو كنند(طباطبائي،  هايمزيتآنان حق ندارند  رويازايناس
  ).336، ص4ج

ــدر آيه محل بحث غفلت  ؛ثالثاً ــتدلال خود از ص ــت، هبري در اس  چراكهورزيده اس
ــتي امور جاهمان ــرپرس ــي -به برتري تكويني مردان به زنان در س  -و نه برتري ذاتي و ارزش

شده است:  شاره  هُمْ عَلى«ا ُ بَـعْضـــَ لَ اللهَّ بَـعْضٍ وَ بمِا أنَْـفَقُوا مِنْ  الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّســـاءِ بمِا فَضـــَّ
گرديده كه به دو دليل ســرپرســتي زنان بر عهده مردان نهاده ، در اين فراز تصــريح »أمَْوالهِِم
  است:

هُمْ عَلى« .1 ُ بَـعْضــــــَ لَ اللهَّ ع، نســبت به هايي كه مردان به حســب طببرتري»: بَـعْضٍ  بمِا فَضــــــَّ
  )،343، ص4، ج1417زنان دارند(طباطبائي، 

صي زن و تأمين نيازههاي اختمامي هزينه داريعهده»: بمِا أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوالهِِم« .2 صا اي ت
  ). 343، ص4، ج1417؛ طباطبائي،  553-552صص، »الف« 1389منزل(جوادي آملي، 

لَيْهِنَّ للِرّجِــــــالِ عَ «قرينــه ديگر بر قيّوميــت مردان و برتري تكويني آنــان بر زنــان آيــه 
ودي نيســت، در آيه مزبور دليل ارزش افزوده وج»  دَرَجَة« كلمه  .) اســت228البقرة : »(دَرَجَة

به امور اجرايي اســــت(جوادي آملي،  ناظر  كه  ). حتي اگر 553ص، 18ج، »الف« 1389بل
ست و  سخن نرفته ا ضيل تكويني مردان به زنان  شود كه در اين آيه از تف شكال  به  رفاًصا

شايد مراد برتري زنان بر مردان باشد، در اين  شده است،  برتري برخي بر برخي ديگر اشاره 
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شيتفضيل گونهاينادعا ثابت است كه  صورت نيز اصل طان ها قابل مقايسه با عكس العمل 
  در مقابل خداوند نيست. 

هُمْ عَل«از جمله  يفهمكجاگرچه برخي مفســران با  ؛رابعاً ُ بَـعْضـــــــَ لَ اللهَّ ، »بَـعْضٍ  ىبمِا فَضـــــــَّ
؛ 256، ص2ج، 1419(رك: ابن كثير، اندگرفتهبرتري ذاتي و ارزشي مردان بر زنان را نتيجه 

ضرب زنان را 70، ص10، ج1420فخر رازي،  )، اما نه آن مفسران و نه هيچ مفسر و فقيهي، 
ست و اگر  ستيابي به كمالات معتقد نگرديده ا ساني و د دليل برتري مرد بر زن در  منزلت ان

مفســر يا فقيهي چنين ســخن رانده باشــد، ديدگاه مردســالارانه و متعصــبانه مختص او  احياناً
س ست ا هاي به تعبير آيت االله جوادي ارزش چراكه، آيدميت و نه حقيقتي كه از قرآن به د

هاي ظاهري براي انســاني براي روح انســان اســت كه تفاوتي ميان زن و مرد ندارد و تفاوت
ــت(جوادي آملي، ــت كه ابزاري بيش نيس ــماني اس ــم و امور جس ، 18ج، »الف« 1389 جس

  ).            564ص
  
  تعارض ضَربْ زن با تكريم زنان در احاديث نبوي(ص) .2

عزيزه هبري در ادامه بررســي نقادانه تفســير فقره تأديب، آن را ناســازگار با احاديث و 
  نويسد: داند و ميسنت نبوي(ص) مي

ـــيه « ـــلمانان را به رفتار نيك با زنان  توص . ردندكميپيامبر(ص)  فراوان مس
سلمانان را مورد خطاب قرار  شان در حجه الوداع م و به رفتار نيك  دهدمياي

سفارش جدي  سفارش كنيد؛ زيرا آنان در : «نمايدميبا آنان  زنان را به نيكي 
ــتند ــير هس ــما اس ) در نوبتي ديگر 305، ص 3، ج1419(ترمذى،  5»دســت ش

ست:  سرش «فرموده ا شما حق ندارد(در طول روز) هم را چون هيچ يك از 
ــلاق زند، آن ــترهمگاه در پايان روز با او برده ش ــود بس ، 1410(بخارى،  6»ش

   ).,p. Hibri ,2003 211()190، ص8ج

                                                 
اَ هُنَّ عَوَانٌ عِنْدكَُمْ « -٥ رًا؛ فَإِنمَّ  »اسْتـَوْصُوا ʪِلنِّسَاءِ خَيـْ

 »يجَُامِعُهَا فيِ آخِرِ الْيـَوْمِ لاَ يجَْلِدُ أَحَدكُُمْ امْرَأتََهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثمَُّ « -٦
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ساختن « ضروب  حتي بعد از نزول آيه مورد بحث، پيامبر(ص) مردان را از م
، 3، ج1418(ابن ماجه،  7»كنيزان خداوند(زنان) را نزنيد: «فرمودميزنان نهي 

شما «)، 401ص شكايت دارد، از نيكان  شكوه و  هر كس كه همسرش از او 
يدبه حســــاب نمي جه،   8»آ ما  .p ,2003 211( )401، ص3، ج1418(ابن 

Hibri, .(  
ـــازگاري و  توأمآيات قرآني در مورد رابطه  گريتداعهمچنين در احاديثي كه  با س

شما با همسرش  نيتراخلاقخوشبهترين شما، «باشد، آمده است: آرامش ميان مرد و زن مي
اش شــما با خانواده نيرفتارترخوشبهترين شــما، «)؛ 304، ص3، ج1419(ترمذى،  9»اســت

ـــما با خانواده نيرفتارترخوشاســـت و من  ـــتمش ). 521، ص5، ج1419(ترمذي،  10»ام هس
 و الگوهاي تربيتي بســـيار خوبي براي مســـلمانان جهت چگونگي هانمونهاحاديث  گونهاين

ـــت. ولي در مقابل برخي از آنان با غفلت از  ـــران خويش در خانه اس  ونهگاينرفتار با همس
سران را تجويز مي ساختن هم ضروب  شونت خانوادگي و م  .p ,2003 211نمايند(موارد خ

Hibri,  .(  
  
ربْ زن با تكريم زنان در احاديث  .2-1 ــَ نقد ديدگاه هبري درباره تعارض ض

  نبوي(ص)
ـــخنان و ـــتدلال به اين س ـــرح ذيل بيان اس ـــت كه به ش هاي هبري، نقدهايي وارد اس

  گردد:مي
به سياق سرتاسر آيه و تنها با تمسك به فقره ضَربْ، در ميدان نقد  توجهبي، هبري اولاً

ــت. در همين آيه بيم از  ــته اس ــده و زدن زنان را مخالف با روايات تكريم زنان دانس وارد ش
وزَهُن وَ اللاَّتيِ «لغزش و نشــوز زن:  ، كه همان تخلف از وظايف زنانگي او اســت» تخَافُونَ نُشـــــــُ

                                                 
 »لاَ تَضْربُِنَّ إِمَاءَ اللهَِّ « -٧

 »كُلُّ امْرَأةٍَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلاَ تجَِدُونَ أوُلئَِكَ خِيَاركَُم« -٨

 »خُلُقًا لنِِسَائِهِمْ  خِيَاركُُمْ خِيَاركُُمْ « -٩

رُ « -١٠ ركُُمْ لأَِهْلِهِ وَ أʭََ خَيـْ ركُُمْ خَيـْ  »لأَِهْلِي كُمْ خَيـْ
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بدني زن ـــريع حكم تنبيه  با رعايت مراتب و پس مؤثر نبودن دو مرحله  -علت تش آن هم 
  است.  -»فَعِظوُهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضاجِع« موعظه و رويگرداني از بستر: 

  ز دارد: در اين زمينه سخني نغ پژوهانقرآنيكي از 
رف ارتكاب گناه قرار گرفت « اگر زني به معصــيت خدا آلوده شــد يا در شــُ

كر، و نهي از من معروفامربهترين فرد براي بازداشــتن وي از گناه و شــايســته
شوهر اوست كه وظيفه عموم مؤمنان را او در اينجا برعهده گرفته است تا در 

ع نشــد از او اظهار انزجار مرحله نخســت او را موعظه كند و چنانچه مؤثر واق
سوم زن را مانند هر معصيت وادي ج»(كاري تنبيه بدني كندكند و در مرحله 

  ). 551-550، 18، »الف« 1389آملي، 
ــت نه قيمّ بودن مرد بر زن؛ يعني براي اجراي آن  نجايادر  قيوميت حكم خدا بر زن اس

شوهر عادل نيست، خود او بايد بازدارندگي زن از گناه را عهده سزاوارتر از  شكسي  ده دار 
  ).548ص، 18ج، »الف« 1389است(جوادي آملي، 

ـــت كه حتي برخي از فقها در كتاب را،  نهاي فقهي حق اقامه حدود بر زگفتني اس
ـــ حتي در زمان غيبت  ـــ به وي (شوهر) دادهـ  اندچنانچه شوهر عالم به احكام و عادل باشد ـ

  1389؛ جوادي آملي،  388ص ،21، ج1365؛ نجفي، 260ص، 1، ج1409(محقق حلي، 
  ).551ص، 18ج، »الف«

ـــنايي ، هبري اگر نگاهي جامعثانياً ـــت،  ترقيعمتر و آش ـــبت به آيات قرآن داش نس
لَقَدْ   وَ «را تكريم كرده است:  هاانسانگفت، زيرا خداوندي كه خود همه ن نميگونه سخآن

ُ فـَتَبارَ «) و پس از آفريدن آنان به خود تبريك گفته اســـت: 70الإســـراء: »(آدَمَ  كَرَّمْنا بَني كَ اللهَّ
نُ الخْالِقينَ  ــانگاه كه )، همان خداوند آن14المؤمنون: »(أَحْســـــــــَ ــاني هاانس خود  از كرامت انس

ـــوندميروي گردانيده و به خطا و لغزش دچار   هاي ارتكابي، تنبيهاي از لغزش، در پارهش
  :كه امر فرمودهبدني وضع كرده است، چنان

شـــلاق بزنند، بي آنكه مهربانى و دلســـوزى  - خواه مرد و خواه زن -زناكار را  الف)
خُذْكُمْ đِِما فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا Ϧَْ  الزَّانيَِةُ وَ الزَّاني«نســبت به آنان روا دارند: 

  )، 2النور : »(دينِ اللهَِّ  رأَْفَةٌ في
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وَ « اند، قطع كنند:به كيفر سرقتي كه كرده - خواه مرد و خواه زن -دستان دزد را  ب)
  ) 38المائدة: »(بمِا كَسَباالسَّارقُِ وَ السَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُما جَزاءً 

بقرة: ال»(وَ لَكُمْ فيِ الْقِصــــــاصِ حَياةٌ «قصــاص كنند:  -خواه مرد و خواه زن  -قاتل را  ج)
179.(  

 زوماًلهايي فراتر از ديگر ابناي بشر هستند كه گويا هبري پنداشته است كه زنان، انسان
ســلام، ع احكام و قوانين ابايد متفاوت نگريســته شــوند و گويا هبري خود را در فلســفه وضــ

  چنان سخن رانده است.تر از خداوند دانسته كه آنآگاه
اي از اين روش تربيتي خانوادگي اشــاره شــده اســت، ، در آيات قرآن، به نمونهثالثاً

ـــر خطاكارش مأمور آن ـــبك و ملايم همس جا كه خداوند ايوب پيامبر را به تنبيه بدني س
). مفسران در تفسير آيه، اتفاق نظر 44ص: »(اً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تحَْنَثْ وَ خُذْ بيَِدِكَ ضِغْث«ساخت: 

ــوگند خورد  ــرش خطايي مرتكب گرديد، ايوب س دارند كه در دوران بيماري ايوب، همس
صد تازيانه بزند، پس از بهبودي خداوند به او امر فرمود كه به تعداد  چون بهبودي يابد او را 

ه هاى خوش(ساقه گندم و جو يا رشته اي چوب نازكدستهصد سوگندي كه خورده است، 
سوگندش را نشكند(طبري،  ضربه وارد كند تا  خرما يا دسته گل و مانند آن) برگيرد و يك 

؛ طبرسي، 98، ص4، ج1407؛ زمخشري، 568، ص8تا، ج؛ طوسي، بي108، ص23، ج1412
  ). 210، ص17، ج1417؛ طباطبائي، 213، ص16، ج1364؛ قرطبي، 746ص ،8، ج1372

) و 210، ص17، ج1417سياق خود آيه نيز بر اين گفته مفسران اشاره دارد(طباطبائي، 
، 16، ج1364آيد(قرطبي، از آن جواز زدن همسر به وسيله شوهر به نيت تأديب به دست مي

  ).212ص
عمل  ويهســـيكو  دارجهت، هبري در گزارش احاديث نبوي(ص)، گزينشـــي، رابعاً

ــت،  ــي ديگر از روايات،  چراكهكرده اس ــي از روايات و فروگذاري بخش ــتناد به بخش با اس
ست. اين ساخته ا ستوار  ستدلال خود را ا سبت به تكريم جايگاه زن، تأكيد ا كه در روايات ن

ست، اما در مقابل آن شكي ني شده جاي هيچ  سير آ –ها رواياتي ديگر فراوان  يه خواه در تف
ساء و  34 ضرب را پذيرفته و از كي - خواه در غير آنن نبيه فيت توجود دارد كه اصل مسأله 

  اند.و تأديب سخن گفته
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ستناد هبري  الوداع به ةكه در حج-براي نمونه در ادامه همان روايت نبوي(ص) مورد ا
ـــده بود ـــفارش ش كه آن حضـــرت در  اندآوردههمه جوامع روايي  -رفتار نيك با زنان س

ي تخلفات از جانب زن، مراحل تربيتي مورد اشاره در آيه توصيه فرموده صورت وقوع برخ
رʪًْ غير مُبرَحٍِّ «... اند:  ربِوُهُنَّ ضــــــــَ اجِعِ وَاضــــــــْ ــلم، بي»فَإِنْ فـَعَلْنَ فاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضــــــــَ ، 4تا، ج(مس
؛ ترمذى، 427-426، ص1، ج1410؛ أبوداود، 1025–1024، ص2، ج1418؛ ابن ماجه، 41ص

ستناد كرده 315، ص2، ج1419 ). البته هبري خود با قرائتي دگرسان به تتمه اين حديث نيز ا
  مبسوط بحث خواهيم كرد.   طوربهاست و ما جلوتر از آن 

ــواك و امثال آن، با ملايمت و نرمي  ــرب با مس ــت كه ض در روايت ديگري آمده اس
ـــته روايت بايد ). در 521، ص3، ج1413، ابن بابويهصـــورت گيرد( جمع دلالي اين دو دس

زن  گاه كهگفت كه اصــل بر تكريم و بزرگداشــت زنان در كانون خانواده اســت ولي آن
  .خود اين جايگاه را پاس نداشت و به نشوز گرفتار گرديد، بايد تأديب گردد

ـــتند و با روايات ضـــرب مقيد مي رويازاين توان گفت كه روايات تكريم، مطلق هس
ـــته زنان: همان گردند،مي ـــايس گونه كه در آيات قرآن، خداوند مردان را به نگاهداري ش

إِمْســــــــــــــــاكٌ بمِعَْرُوفٍ « نان امر كرده اســـت: 229البقرة: »(فـــَ با آ تار نيك  رُوهُنَّ «) و رف وَ عـــاشــــــــــــــِ
ربِوُهُنَّ ) اما با نشــوز همســران، همان مردان را مأمور به ضــرب(19النســاء:»(ʪِلْمَعْرُوفِ  ) اضــــــــــْ
  است و ميان اين دو دسته آيه نيز رابطه اطلاق و تقييد برقرار است. گردانيده

  
  علت تشريع حكم و نقش زمان و مكان در فهم ضَربْ زن .3

عزيزه هبري معتقد است حتي با فرض پذيرش تفسير مردسالارانه از فقره مورد بحث، 
ـــيح اينكه از نظر عزموضـــوع آن در زمان ـــت؛ توض يزه هبري، هاي بعد از نزول منتفي اس

سلامي صحيح احكام تربيت ا ست  -شناخت  شريع آنها ا شخيص علت ت قرآني متوقف بر ت
ـــرعي و به تبع آن، اصـــول تربيتي منتج از آنها نيز دچار  كه با تغيير تدريجي علل، قوانين ش

ندميتحول  ـــو ـــرائع از Hibri, 2000, p.54(ش يا علل الش جه مصـــلحت احكام  ). در نتي
ـــ  اسلامي در مورد تشريع احكام و قوانين فقهي بينيجهان هايقسمتترين اساسي ربيتي تـ
  است. 
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نزول و تغيير تدريجي قوانين فقهي و اصـــول تربيتي به جهت رحمت الهي در رعايت 
صالح  سانم ست، زيرا ارائه  هاان صحيح  هايشيوها صور تدريجبهتربيتي  ت و در طي زمان 

و نيازهاي مسلمانان نازل شده است، مانند حرمت و طبق شرايط  تدريجبه. قرآن نيز گيردمي
نوشيدن خمر كه در ابتداء مسلمانان را توصيه به استعمال نكردن آن، سپس حرمت نوشيدن 

  ) بيان گرديده است. ,p. 207 Hibri ,2003در هنگام نماز و در نهايت حرام كلي آن(
ض شأن نهبري بعد از بيان اين قاعده كلي فقه تربيتي، به تبيين و تو زول فقره تأديب يح 

  نويسد: پردازد و ميسوره نساء مي 34در آيه 
شهر « شده است. مردان  اين آيه در فاصله زماني اندكي بعد از جاهليت نازل 

با همسران خويش داشته و  آميزخشونتمكه بر خلاف اهالي مدينه، رفتاري 
ــروب  ــاختندميآنان را مض ). آنان چنين 72، ص10، ج1420(فخر رازي، س

ـــلام نيز انجام  تاري را در زمان اس يامبر(ص)  دادندميرف تا اينكه زني نزد پ
شــكايت برد، ايشــان مســلمانان را از انجام اين عمل نهي كرده و مقرر فرمود 

گردد، در مقابل كه هر مردي به همســـرش آســـيب وارد كند، قصـــاص مي
ــلط مردان به پيامبر(ص) اع ــبب برتري و تس تراض نمودند كه چنين عملي س

. در چنين شــرايطي، آيه مورد بحث نازل شــد و شــودمييافتن زنان بر مردان 
ساختن  ضروب  صاص، حدود م صديق قانون پيامبر(ص) در زمينه ق ضمن ت

  ).,p. 207 Hibri ,2003-208(»زنان را نيز مشخص و معين نمود
ســياري از مســلمانان از شــأن نزول اين آيه رســوبات تفكر جاهلي ســبب گرديده كه ب

از آن ارائه دهند و مضروب ساختن زنان را به عنوان  آميزخشونتغفلت نمايند، لذا تفسيري 
  ). ,p. 207 Hibri ,2003-208تربيتي تجويز نمايند ( ايشيوه

  
ــريع حكم و نقش زمان و مكان در  .3-1 نقد ديدگاه هبري درباره علت تش

  فهم ضَربْ زن
ستقل مي سوط و م ضاي ب الوصفمعطلبد، نقد اين ديدگاه هبري خود گفتاري مب ه اقت

  بحث نقدهاي ذيل بر ادله او وارد است:
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ـــرعي  الف) تأثير زمان و مكان بر احكام ش كه درباره  بايد گفت  تدا   هاياهديدگاب
هري، ديدگاه اعتدالي(مط -3ديدگاه تفريطي،  -2ديدگاه افراطي،  -1مختلفي وجود دارد: 

  ).8، ص1385؛ صابريان،  70-61صص، 21تا، جبي
  

  ديدگاه افراطي )1 –الف 
سلامى در برابر  ساختن هويت و حقيقت احكام ا ضع  طرفداران اين ديدگاه در پي خا
تحولات اجتماعى و شرايط زمان و مكان و عرف و عادت هستند، اين ديدگاه امورى را كه 

ســهامى، آميزش و  هايشــركتربوى  هايبانكخلاف موازين شــرعى اســت مانند  مســلماً
-459صص، 1372(جناتي، كندمياختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين اسلامى را توجيه 

  ).568-567صص، 1421؛ سبحاني،  460
مل كه ابوبكر عاين ديدگاه ريشــه در دوران خلفاي پس از پيامبر(ص) دارد؛ مانند اين

سرش را توجيه كرده و گفت: شنيع خالد بن وليد در قتل مالك بن  ستري با هم نُوَيرة و همب
ـــد( ) و حتي به اعتراض عمر بن خطاب كه Ϧوََّلَ فَأَخطَأَ خالد اجتهاد كرد و به خطا دچار ش

). 561ص ،5ج، 1415معتقد بود وليد بايد ســنگســار شــود، وقعي ننهاد(ابن حجر عســقلاني، 
سول كه در زمان ر -» الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ «كه جمله  دهدميعمر بن خطاب دستور  همچنين

  ).72، ص1، ج1406در اذان صبح قرار گيرد(مالك بن انس،  -خدا(ص) وجود نداشت
  

  ديدگاه تفريطي )2 –الف 
ــي به فهم  ــنده نموده و از عمق بخش ــنت بس باورمندان اين ديدگاه به ظواهر قرآن و س

ان كه در جه ايفرقهيات به خطا رفتند، اولين خود اجتناب كردند، لذا در فهم آيات و روا
مام  نان ا نه آ ند، براي نمو ند، خوارج بود ظاهري از متون ديني روي آورد به فهم  ـــلام  اس
ـــته خرقه و عنوان خلافت  ـــايس ـــبب پذيرش حكميت در پيكار صـــفين، ش علي(ع) را به س

الأنعام: »( للهَِِّ إِنِ الحْکُمُ إِلاَّ «آيه  را كه حاصل جمودشان بر» لاَ حُکمَ إلاّ للهَِِّ «و شعار  دانستندنمي
   .)152، ص2تا، جدادند(حاكم نيشابوري، بي) بود، سر مي67و  40؛ يوسف:  57
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ــنت نيز چنين بودند(محمدجعفري،  ــياري از اهل حديث در ميان اهل س در  .)1395بس
شدن  سته  شده ب شيوه اخباريگرى و پايبندى بى چون و چرا به عنوان روايت نقل  شيعه نيز 

  ).317ص، 1372درهاى اجتهاد بود(جناتي، 
  

  ديدگاه اعتدالي )3 –الف 
شأن ثابت آدمي، به  ست؛  شأن ثابت و متغيّر ا سان، داراي دو  ساس اين ديدگاه ان بر ا

مجردّ از مادّه و برتر از مرز گذشته و آينده است  گردد كهفطرت توحيدي و روح او باز مي
 فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتيِ «پذير نيست: و با گذشت زمان و تغيير مكان، تغيير و تبديل

بْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَِّ  ـــؤون ثابت او وضـــع 30الروم: »(تَـ ـــاي روح آدمي و ش )، قوانيني كه به مقتض
ن قوانين تشريعي است كه در هيچ حالت، توسّط هيچ كس، قابل تغيير و تبديل شود، همامي

ست كه فرموده ست، در مقام ثبات و دوامِ اين احكام ا لىَ يَـوْمِ محَُمَّدٍ حَلاَلٌ أبََداً إِ  حَلاَلُ «اند: ني
ةِ  هُ حَراَمٌ أبََــداً إِلىَ يَـوْمِ الْقِيــَامــَ ةِ وَ حَراَمــُ   1389جوادي آملي، ؛ 58، ص1ج، 1407كليني، »(الْقِيــَامــَ

  ).327-326صص، 21تا، ج؛ مطهرى، بي 79، ص1، ج1388؛ طباطبايي،  253ص، »ب«
اي، زندگي خاص و رابطه مخصوص اماّ شأن متغيّر انسان، آن است كه او در هر دوره

ها و آداب و رســوم متغيّر دارد و شــيوه تجارت و مســافرت و دارد و ســنّت هاانســانبا ديگر 
دار اداره امور شود. مقرّراتي كه عهدهتجهيزات و مقرّرات، با تغيير زمان و مكان، عوض مي

متغيّر و طبيعي و بدني انسان است، متغيّر است، اين قوانين متغير از يك سو تابع قوانين ثابت 
سوي ديگر ستگي دارد و حلقه رابط در تطبيق است و از  شرايط خاص زماني و مكاني ب ، به 

آن قوانين ابدي اسلام بر شرايط متغيّر اجتماعي، همان ولايت به معناي حكومت و سرپرستي 
، 1، ج1388؛ طباطبايي،  253ص، »ب«1389در پرتو اجتهاد مســـتمّر اســـت(جوادي آملي، 

  ). 327-326صص، 21تا، ج؛ مطهرى، بي 79ص
پس از بيان اين مقدمات، اكنون بايد بگوييم پذيرش تغيير حكم در فقره ضـــرب آيه 

ستلزم  34 ساء، م ست، زيرا تغيير در  پربرشسوره ن سبت به احكام الهي ا رويكردي افراطي ن
شرايط زماني و مكاني و  شد و با تغيير  ست كه از قوانين متغير با حكم آيه زماني قابل قبول ا
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سيله يك قانون ست كه نه تنها حكم موجود در آيه  به و ثابت بايد تغيير يابد، اين در حالي ا
   بلكه بايد به وسيله حكم اين آيه، قوانين قابل تحول تغيير يابند. استخود از قوانين ثابت 

قابل تغيير  ب) با تغيير زمان و مكان  كه احكام  ـــلامي اجماع دارند  ـــمندان اس دانش
ستند(علامه حليّ،  شهيد اول، بي 436ص، 3تا، جمحقق أردبيلي، بي ؛ 173ص، 1382ه تا، ؛ 

ر چه كه در معرض تغيي)، مع ذلك عالمان و فقيهان فريقين اتفاق نظر دارند آن151، ص1ج
ست، احكام اجتهادي مي شد و نه احكامي كه به حكم اوليها ها بر نابتناي آ -و نه ثانويه - با

شيعه احكام برگرفته ست؛ از نظر فقهاي  ست و با تغيير زمان و نص ا شرع مقدس، ثابت ا  از 
ــيرازي،  34تا، صو حلال و حرام آن دائمي اســت(مظفر، بي يابدميمكان تغيير ن ؛ مكارم ش

  ).253ص، 1422
  معتقد است:  - عالم اهل سنت -زرقا 

مان و « با تغيير ز كه  كه احكامي  ند  فاق نظر دار هب مختلف ات مذا هاي  فق
ندميعرف تغيير  ـــاس ياب كه بر اس ما احكامي  ـــتند، ا ، احكام اجتهادي هس

غيير ت هانســـل، ثابت هســـتند و با تغيير زمان و اندگرديدهنصـــوص اســـتوار 
  ). 942-941صص، 2، ج1425(زَرقا، »يابندمين

  : نويسدميمحمصاني 
ـــكل « ـــاس اجتهاد ش با  اندگرفتهجمهور فقها معتقدند كه احكامي كه بر اس

  .)33ص تا،محمصاني، بي»(يابندميرايط تغيير تغيير زمان، مكان و ش
  وهبه زحيلي نيز نوشته است: 

يا امور « عاملات  حدوده م هادي در م به احكام اجت تغيير در احكام مربوط 
اجتماعي است كه با زندگي دنيوي انسان در ارتباط است، اما احكام تعبدي 

(زحيلي، »ندكنميو اصول ثابت شريعت، هيچگاه با تغيير زمان و مكان، تغيير 
  ).1117-1116صص، 2، ج1406

شد؟ وقتي آيه  ضرب، امري اجتهادي بوده كه قابل تغيير با سيد آيا حكم  حال بايد پر
  آن را در معرض تغيير قرار داد؟  توانميدارد چگونه  -و نه اشاره -بر اين امر تصريح
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ــخ ــت تا بتوان قاعده نس ــتلزم وجود آيه يا روايت متواتري اس -ازاله چنين حكمي مس
ت با فرض صح -را جاري ساخت حتي در مثال مسأله خمر -مانند نسخ در قبله و آيه نجوي

ــت ولي درباره فقره  -آن ــت، چندين آيه درباره خمر وجود داش ــتناد هبري اس كه مورد اس
سانات عقلي حكم آيه الغاء ضرب چنين چيزي وجود ندارد، اگر ت ستح نها با امور عرفي و ا

شــود، نه تنها براي ضــرب بلكه بايد براي بســياري از ديگر احكام الهي، چنين تغييراتي را از 
ـــريح  ـــيد و اين چيزي جز اجتهاد در مقابل نص ص جانب هبري و همفكرانش، انتظار كش

  نخواهد بود. 
ضاف بر آن چنان سرش را با هدف تأديب، تنبيه كه گذشت حضرت ايوب(ع)، هم م

سبك كرده بود و شايد يكي از اهداف قرآن بر بيان اين داستان، تأييد ضمني حكم و نشان 
طبق روايات معتبر آيات قرآني مقيد به زمان و مكان  اساساًاز پابرجايي و استمرار آن دارد و 

، 1378، ابن بابويه»(ونَ زَمَانٍ وَ لاَ لنَِاسٍ دُونَ ʭَسلأَِنَّ اللهََّ لمَْ يُـنْزلِْهُ لِزَمَانٍ دُ «... خاصــي نيســتند: 
  ).  87، ص2ج

صالح و مفا ج) شرعي تابع علل، م ست كه احكام  ستند(علامشكي در اين ني ه سد ه
ـــبحاني، 173، ص1382حليّ،  ) و هر حكمي دائر مدار موضـــوعش 323،ص1، ج1418؛ س

، 1422تش است(مكارم شيرازي، است و نسبت حكم به موضوعش مانند نسبت معلول به عل
شارع معلوم 249ص صريح  ست و گاهي به دليل ت سبب حكم، مجهول و مبهم ا ) اما گاهي 

اســت، در صــورت اخير حكم دائر مدار علت و ســببش اســت، اگر علت باقي باشــد، حكم 
ضاع و احوال تغيير  سب او ست و اگر علت تغيير يابد، حكم نيز ح سبحاني، كندميثابت ا )

  ).324-323، صص1، ج1418
ساس در آيه  ست( 34بر اين ا شده ا شوز زن بيان  ضرب، ن ساء علت  وزَهُنَّ ن ) تخَافُونَ نُشـــُ

اسي و با نگاهي احس توانميلذا تا زماني كه علت باقي باشد، حكم نيز باقي خواهد ماند و ن
  عاطفي به آيه و بدون توجه به سياق آيه از علت و حكم روشن آيه صرف نظر كرد.

كميل اين نقد بايد گفت، آنچه در معرض تغيير اســت، موضــوع حكم اســت نه در ت
خود حكم، موضــوعات عرفي همواره در معرض تغيير هســتند، هر گاه موضــوع تغيير يابد، 
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ـــت، چون حكم نيز تغيير مي ـــياري از موارد موضـــوع متأثر از زمان و مكان اس كند، در بس
  .كندمييير ، به تبع آن حكم نيز تغكندميموضوع تغيير 

  ؛داردميتغيير موضوع نيز اقسا
) 2، ودشــميمانند ســگي كه به نمك تبديل  يابدميگاهي ماهيت تغيير ) 1«

سان به پشه  گاهي به واسطه تغيير اوصاف خارجي است مانند خوني كه از ان
گاه نيز به سبب تغيير امور اعتباري است، مانند ماليت يافتن ) 3، يابدميانتقال 

صود تأثير زمان و مكان در اجتهاد  چيزي كه ارزش مالي ندارد، اين همان مق
  .)253، ص1422(مكارم شيرازي، »است

ته نمي كه حتي در اين صـــورت نيز تغيير حكم گف قدند  ـــود، بلكبرخي معت ه نفي ش
حكمي خاص به ســبب نفي موضــوعش و وجود حكمي ديگر به ســبب وجود موضــوعش 

ـــافي گلپايگاني،  ـــت(ص در آيه محل بحث،  اولاًاكنون بايد گفت كه  .)17، ص1412اس
موضوع، نشوز زن است و حكم آن نيز پس از دو مرحله ديگر، ضرب است تا وقتي موضوع 

، تغيير موضوع در مسأله ضرب، هيچ يك از اقسام ثانياًآن باقي است، ضرب نيز باقي است، 
  تغيير موضوع مذكور نيست.

ـــت و علت هبري ادعا كرده بود كه اين آيه ان د) دكي بعد از جاهليت فرود آمده اس
ش مخدو كاملاًمردان شــهر مكه بوده اســت. اين اســتدلال هبري  آميزخشــونتآن نيز رفتار 

آن در مكه است، اين در   34است، زيرا لازمه سخن وي نزول سوره نساء يا دست كم آيه 
سوره ساء از  سوره ن ست كه  شهر مدينه و پس ازحالي ا ست كه در  بقره،  هايسوره هايي ا

انفال، آل عمران، احزاب، ممتحنه و نســاء، در ســال پنجم هجرت نازل شــده اســت(نكونام، 
  .)308، ص1380

شهر مدينه فرود بيايد و مخاطب آن نيز فقط همچنين نمي توان پذيرفت كه حكمي در 
شد، طُرفه آن ستناد هبري آيه درمردان مكه با شده و مورد ا سباب نزول نقل  أن ش كه طبق ا

صار شده است:  -كه مدني هستند-يكي از ان نزلت هذه الآية في بنت محمد بن ســـلمة و «نازل 
ستدلال هبري در ارتباط دادن آيه به ». زوجها ســـــعد بن الربيع أحد نقباء الأنصـــــار... بنابراين ا

  خشونت مردان شهر مكه، صحيح نيست.
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  سبب ضَرب زن  .4
معناي عملي اســت كه در آن عبوديت كامل از قنوت مشــتق شــده و به  "قانتات"واژه 

طيع خداوند م كاملاً، زناني  هستند كه "قانتات"بنابراين  .نسبت به خداوند وجود داشته باشد
شندمي سلمان بر آنند كه معناي لغوي ). Hibri, 2003, p.213( با محققان و فقيهان بزرگ م
ــر خويش "قانت" ، مطيع بودن هميشــگي اســت و طبق اين آيه هر زن صــالحي، مطيع همس

؛ طبرســى، 06، ص1، ج1407؛ زمخشــري، 71، ص10، ج1420باشــد(ر.ك: فخر رازي، مي
  ). 344، ص4، ج1417؛ طباطبائي، 253، ص1، ج1377

ـــيري از اين واژه و ـــت كه ارائه چنين تفس  عزيزه هبري در نقد اين ديدگاه معتقد اس
  ).Hibri, 2003, p.213( استنتاج مطيع بودن زن نسبت به شوهر، صحيح نيست

ساء، ارتفاع يا  34در آيه » نشـــوز«از طرفي ديگر معناي لغوي واژه   جوئيبرتريسوره ن
) و زن ناشــز در مقابل زن با تقوا قرار دارد، زيرا در آيه، مقابل ,p. Hibri ,2003 213اســت(

تههم قرار  ندگرف الصــــــــــــــــَّ : «ا ا حَفِظَ اللهَُّ وَ اللاَّتيفـــَ بِ بمـــِ اتُ قـــانتِـــاتٌ حـــافِظـــاتٌ للِْغَيـــْ افُونَ  الحـــِ تخـــَ
وزَهُنَّ  ـــاء: »(نُشــــــــــــــُ ـــز بيان  رويازاين)، 34النس قرآن دو قانون كلي در مورد زنان با تقوا و ناش

وا ق؛ به دليل قرينه مقابله، فهم معناي زنان ناشــز در اين آيه متوقف بر معناي زنان با تداردمي
ـــت كه در اين آيه از آنها به عنوان  الحِاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للِْغَيْبِ بمِا حَفِظَ اللهَُّ «اس  »الصــــــــــــــَّ

  ).,p. Hibri ,2003 213(اندشدهتوصيف 
ست و از » ʭشــــز«چه رفت، با توجه به آن ست كه پايند به تعهد ازدواج خويش ني زني ا

حدود الهي در اين زمينه تجاوز  ـــؤال) ولي ,p. Hibri ,2003 215(كندميقوانين و  اين  س
  ).,p. Hibri ,2003 215( باشد يا همسر او؟است كه نافرماني زن ناشز نسبت به خداوند مي

ــر خويش  ــبت به همس ــوز به معناي نافرماني زن نس ــران برآنند كه نش ــياري از مفس بس
زيرا ميان )، 493، ص2، ج1371؛ ميبدي، 506، ص1، ج1407باشـــد(رك: زمخشـــري، مي

شوهر  ست. بدين لحاظ، نافرماني از  سر تلازم برقرار ا نافرماني و عدم انقياد از خداوند و هم
ــت،  ــنودي خداوند نيز هس ــايت خداوند،  گونههمانبه معناي نافرماني و ناخش كه لازمه رض

شوهر است( بريفرماناطاعت و  ). چنين رويكرد و تفسيري منجر ,p. Hibri ,2003 215از 
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در عرض خداوند و يكسان ديدن او با خداوند  يهركسقرار دادن  چراكه گرددميك به شر
  ). ,p. Hibri ,2003 216باشد(، مستلزم شرك و نفي توحيد ميبريفرماندر اطاعت و 
شوز در آيات  مؤيد شوز، حديثي نبوي(ص) است كه طي آن مفهوم ن چنين تبييني از ن

ــرط براي آن ذكر  ــده و دو ش ــير ش -1 ):305، ص3، ج1419(ترمذي، گرددميقرآني تفس
 p ,2003. 216ارتكاب فحشاء مبينه( -2آوردن كسي كه همسر ناراضي است به فراش او، 

,Hibri.(11   
ش هايشيوهبا نظر به اين تبيين، مرد با اعمال  سر خويش را از ارتكاب فح اء تربيتي هم

ــعادت روحاني زن و به تبع، خانواده  داردميمبينه باز  ــي در از بين بردن س ــاس كه عاملي اس
شتن زن به تأمل و  ست، زيرا مراحل تربيتي متعددي  مورد بحث در آيه، همگي جهت وادا ا

سوء آنها متنبه تفكر در مورد افعا سبت به عواقب  ست تا اينكه او را ن ل خانوادگي خويش ا
ساختن  12نمايند. شيوه مضروب  صورتي بي نتيجه ماندن همه اين مراحل تربيتي، آخرين  در 

  ).,p. Hibri ,2003 220-219باشد(همسر مي
  
  نقد ديدگاه هبري در سبب ضَرب زن  .4-1

، دهدمياز سخنان حق و باطل را پيشاروي خود قرار  ايآميزههبري در اين بيان خود، 
ساس  ست، مع ذلك برا ساخته ا ستوار  ستدلال خود را بر پايه آيات و روايات ا وي اگرچه ا

ــود، در ن كندميمباني فكري خود آنها را طوري تبيين  ــتي او تأمين ش قد كه گرايش فمينيس
  سخنان هبري بايد گفت:

سخن كه با تلازم اطاولاً شرك به وجود خواهد ، اين  شوهر و اطاعت خداوند،  اعت 
  آمد، سخن ناصوابي است؛ زيرا:

                                                 
رَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ ϩَتِْينَ بِ «... . حديث مورد اســتدلال عزيزه هبري چنين اســت: 11 ئًا غَيـْ يـْ هُنَّ شــــــَ ةٍ ليَْسَ تمَلِْكُونَ مِنـْ فَاحِشــــــَ

رَ مُبـَرحٍِّ، فَ  رʪًْ غَيـْ ربِوُهُنَّ ضــــــَ اجِعِ وَ اضــــــْ بِيلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُمْ إِنْ أَطَ مُبـَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَـعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضــــــَ غُوا عَلَيْهِنَّ ســــــَ عْنَكُمْ فَلاَ تَـبـْ
نْ تَكْرَهُونَ، وَ لاَ ϩَْذَنَّ فيِ بُـيُوتِكُمْ مَ  عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَ لنِِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فأََمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلاَ يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ 

 ).305، ص3، ج1419ذي، (ترم » كِسْوēَِِنَّ وَ طَعَامِهِنَّ نْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَ حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تحُْسِنُوا إِليَْهِنَّ فيِ لِمَ 

شده است كه از جمله آنها تعيين حكم 12 شيوه هاي تربيتي ديگري نيز  در قرآن جهت اين هدف پيشنهاد   .
  ). ,p. Hibri ,2003 220-219()35اختلاف است(نساء: يا مشاور جهت داوري و حل 
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هيچ مفسر و انديشمندي ادعا نكرده است كه زن بايد در عرض اطاعت خداوند  الف)
كرد تا اين امر به شــرك بينجامد، آري اگر  برداريفرمانو به صــورت اســتقلالي از شــوهر 

لاَ طاَعَةَ «روا نيست:  برداريفرمانر بلكه از هيچ كسي اطاعت در معاصي باشد نه تنها از شوه
  ). 500، ص1414سيد رضي، »(لِمَخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الخْاَلِقِ 

گونه كه از شوهر در چارچوب شرع عين اطاعت از خداوند است؛ همان برداريفرمان
ست:  صريح قرآن، اطاعت از پدر و مادر، اطاعت از خداوند ا يْ «به ت نْســــانَ بِوالِ وَ وَصــــَّ دَيْهِ نَا الإِْ

ركَِ بي ناً وَ إِنْ جاهَداكَ لتُِشــــــــــــــْ )، همچنين 8بوت: العنك»(ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما حُســــــــــــــْ
ـــت كه 15بنگريد(لقمان:   از پدر و برداريفرمان)، به قرينه تقابل، مفهوم اين آيات، آن اس

  آيد. ي انجامد، نيكي و احسان به آنان به حساب ميمادر در اموري كه به نافرماني خداوند نم
سياري از  ب) شد، در حالي كه در ب شرك با ست اطاعت از غير خدا  چگونه ممكن ا

سوره نساء، اطاعت  59آيات در كنار توصيه به اطاعت الهي اطاعت از رسول آمده و در آيه 
ولَ وَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهََّ وَ أَطيعُو  ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ «از صــاحبان امر نيز بدان افزون شــده اســت:  ا الرَّســــــُ

ــول همان اطاعت از خداوند تلقي گرديده اســت: » أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ  طِعِ مَنْ يُ «و اطاعت از رس
  ). 80اء: النس»(الرَّسُولَ فـَقَدْ أَطاعَ اللهََّ وَ مَنْ تَـوَلىَّ فَما أرَْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً 

صورت سول و در  شد، اطاعت از ر شرك با سي غير از خداوند  ي كه اطاعت از هر ك
صاحبان امر نيز شرك خواهد بود. بنابراين بر زن واجب است در امور زناشويي فرمانبر باشد 
سته  شئون زندگي خانوادگي، هر جا و هر كاري كه موافق اوامر الهي نباشد، نبايد خوا و در 

، 4، ج1417؛ طباطبائي،  556ص، 18ج، »الف« 1389شــوهر را اطاعت كند(جوادي آملي، 
نان)344ص ـــرپيچي نكردن از مردان در معروف ، چ به س نان  يات فريقين نيز ز كه در روا

، 3، ج1408؛ هيثمي،  487، ص2، ج1362صدوق، »(فيِ مَعْرُوفٍ  لاَ يَـعْصِينَكُمْ : «اندشدهتوصيه 
  .)267ص

سير ثانياً سته وبه مطيع  "قانتات"، هبري تف شوهرصحيح ندان سبت به  بر اين  بودن زن ن
  استنباط مفسران خرده گرفته است. در نقد هبري بايد گفت:

 -مطلق طوربهو نه  -در اين آيه، اطاعت زن از شــوهر در خصــوص زناشــويي الف)
)، 344، ص4، ج1417؛ طباطبائي،  556ص، 18ج، »الف« 1389واجب است(جوادي آملي، 
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شوهر تفسير نكردههمچنين مفسران قانتا لكه به اند، بت را به اطاعت بي چون و چراي زن از 
ـــر ـــرفـاًو نـه  -اطـاعـت از خـدا و همس ـــر ص ـــير  -همس مطيعــــــات للهَّ و : «انـدنمودهتفس

، 3، ج1415؛ آلوسي،  69، ص3، ج1372؛ طبرسي،  189، ص3تا، جطوسي، بي»(لأزواجهن
مطيعـــات لّله في «)، 71، ص10، ج1420ي، فخر راز»(طـــاعـــة اللهَّ و طـــاعـــة الأزواج«)، 24ص: 

  ).97، ص3، ج1418قاسمى، »(أزواجهن
مفســران متكي بر روايات متعددي اســت كه در منابع فريقين آمده  هايبرداشــت ب)
  اي از اين روايت چنين هستند:است، پاره

امْرَأةٌَ جَاءَتِ «از جمله حقوق مرد بر زن اطاعت و عدم نافرماني عنوان شــده اســت:  -1
كليني، »(وَ لاَ تَـعْصِيَهُ  إِلىَ النَّبيِِّ ص فـَقَالَتْ ʮَ رَسُولَ اللهَِّ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأةَِ فـَقَالَ لهَاَ أَنْ تُطِيعَهُ 

  )،507، ص5، ج1407
شوهر موجب ورود زن به بهشت ياد گرديده است:  -2 وَ أَطاَعَتْ بَـعْلَهَا «... اطاعت از 

  )،34، ص5، ج1415؛ طبراني،  201، ص1412(طبرسى، لْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أبَْـوَابِ الجْنََّةِ شَاءَتف ـَ
ـــت:  هايويژگياز جمله  -3 ـــده اس ـــمارش ش ـــاهد ش  مُطِيعَاتٍ «...لازم براي زن ش
يكي از اوصـاف زنان برگزيده بيان گرديده اسـت:  -4)، 242، 6، ج1407طوسـي، »(لِلأَْزْوَاجِ 

  ). 306تا، صطيالسي، بي»(النساء التي إذا أمرēا أطاعتك...خير «
الحِاتُ قانتِاتٌ حافِظاتٌ للِْغَيْبِ بمِا حَفِظَ اللهَُّ «، هبري به قرينه ثالثاً شز را در »فَالصـــــَّ ، زن نا

ست و  داندميدهد و آن را زني مقابل زن با تقوا قرار مي كه به تعهد ازدواج خويش پايند ني
ـــت -و حدود الهياز قوانين  و اين را تنها نافرماني  كندميتجاوز  -كه همان ارتكاب زنا اس
  . داردميبيان  -و نه شوهر -از خداوند

شوز مردان كه در آيه  صورت حكم ن شد، در اين  ست با  128اگر اين تبيين هبري در
ست ساء آمده ا وزاً أَوْ «: ن لِحا إِعْراضـــــاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَ وَ إِنِ امْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَـعْلِها نُشـــــُ نْ يُصـــــْ

  ؟، چه خواهد بود»وَ الصُّلْحُ خَيرْ  بَـيْنَهُما صُلْحاً 
نشــوز، اشــتراك لفظي نيســت كه دو مفهوم متفاوت داشــته باشــد، با توجه به  گمانبي

سياق دو آيه كه سخن از خوف نشوز متقابل مطرح است، آن را بايد به ناسازگاري يكي از 
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گونه كه مرد به هنگام خوف از نشــوز بايد ين در زندگي زناشــويي تفســير كرد، همانطرف
ضرب) را اجرا كند، زن نيز تربيتي گانهسهمراحل  ستر و  نزد ولي  تواندمي (موعظه، ترك ب

شد و زندگي در آن  صلاح ن شويق و تهديد، ا صيحت، ت سلمانان دادخواهي كند؛ اگر با ن م
ضعيت براي زن تحملّ دارد و اگر از اجراي آن خودداري نبود، مرد را به طلاق وامي پذيرو

  ).558، ص18، ج»الف« 1389دهد (جوادي آملي، كرد حاكم شرع زن را طلاق مي
ستفاده از حكمين  شقاق است كه براي حل آن ا سخن از خوف  به علاوه در آيه بعد، 

ست:  قاقَ بَـيْنِهِما فَاب ـْ«توصيه گرديده ا كَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ عَثوُا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَ وَ إِنْ خِفْتُمْ شـــِ
ُ بَـيْنَهُما لاحاً يُـوَفِّقِ اللهَّ ســـياق واحدي را تشـــكيل  34اين آيه با آيه  .)35النســـاء: »(يرُيدا إِصــــــــــــْ

شوز زن (قهر يك جانبه) و اين آيه بيان راه دهندمي سازگاري بر اثر ن ، آيه قبل ناظر بود به نا
ـــق ـــازگاري دوجانبه آنحل براي ش ـــت(جواداق و ناس ، 18، ج»الف« 1389ي آملي، هاس

  ).578ص
، 34)، اگر نشوز در آيه 460، ص1412مراد از شقاق، مخالفت است(راغب اصفهانى، 

بايد در اين آيه نيز ارتكاب فحشـا به وسـيله هر يك از آن دو  قاعدتاًبه فحشـا تفسـير شـود، 
هر  اكهچرخواهد بود،  معنايبن براي ايجاد صلح تفسير شود، در اين صورت، ارسال حكمي

  يك از آنها بايد طبق حدود الهي، مجازات گردند.
سرپيچي از طاعت خداوند، حديثي نبوي(ص) رابعاً شوز به  سير ن ، هبري براي تأييد تف

شوز زن هنگام بروز يكي از دو خطا است:  سنن ترمذي نقل كرده است كه طبق آن، ن را از 
  فحشاء مبينه مرتكب شود.  -2همسر ناراضي است،  آورد كهكسي را به فراش -1

عمل كرده اســت و جانب  ســويهيك رســد كه هبري در بيان ديدگاه خودبه نظر مي
  انصاف را وانهاده است؛ زيرا:

شده است و بر اساس برخي از  الف) ستناد وي با مضامين مختلف نقل  روايت مورد ا
ست: آن ست؛ احمد بن حنبل نقل آورده ا شتي منتفي ا كم ان لا يوطئن فرشــــ«...ها، چنين بردا

خفتم نشــــــــــــــوزهن فعظوهن واهجروهن في  أحـــدا غيركم ولا ϩذن في بيوتكم لاحـــد تكرهونـــه فـــان
شنايي 73، ص5تا، جابن حنبل، بي»(المضــــاجع واضــــربوهن ضــــرʪ غير مبرح )، اين نقل معناي رو
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ــهدارد و در آن مراحل  ــت و هيچ ربطي به  گانهس ــوز اس ــطه خوف از نش تربيتي تنها به واس
  موارد ادعايي هبري ندارد.

اشــاره هبري، وي در فهم روايت به با فرض صــدور روايت با همان كيفيت مورد  ب)
ته اســـت، زيرا طبق تبيين او، هر دو عمل يعني: به فراش( خطا رف نه  گا لاَ يوُطِئْنَ فَ آوردن بي

شت، در حالي كه )، مفهومي جز زنا نخواهد دافُـرُشَكُمْ) و فحشاء مبينه(أَنْ ϩَتِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
اين دو تعبير بايد دو مفهوم مســتقل داشــته باشــد. شــارحان روايت، مراد از آوردن بيگانه به 

كه زن كســي را بدون اجازه شــوهر به خانه راه دهد و با او ســخن  انددانســتهفراش را اين 
آن را اموري چون زنا  توانيمدانســـتند، هرگز نبگويد، زيرا در جاهليت آن را زشـــت نمي

و نه ضرب ملايم و بدون آسيب  -در اين صورت مستوجب حد و رجم چراكهتفسير كرد، 
غازى،  -و جراحت هد بود(ملاحويش آل  ، 5، ج1364؛ قرطبي،  188، ص5، ج1382خوا

  ).201، ص5، ج1367ابن اثير جزري، ؛  173ص: 
ــوهر ــت به ش ــخن زش ــه، گفتن س ــت(ابن عربى، بي همچنين مراد از فاحش ، 1تا، جاس

باس، )، چنان420ص مام صــــادق(ع) و ابن ع باقر(ع) و ا مام  نهاينكه از ا نا شــــده  گو مع
)، در روايتي 608، ص4، ج1377؛ طبرسي، 164ص، 2، ج1405است(قطب الدين راوندى، 

سي حويزي،  ست(عرو شده ا صيتي اطلاق  ). به 459، ص1، ج1415ديگر به ارتكاب هر مع
ت فاحشه مبينه در اين روايت، به معناي زنا، نخواهد بود زيرا مستوجب جاري شدن هر صور

  حد شرعي خواهد بود. 
، دگوينميدر نهايت بايد گفت كه از آيات و رواياتي كه از جاري كردن حد ســـخن 

ست  شوز زن در آيه  آيدميبه د شرع براي  34كه مراد از ن ست كه در  ساء غير از اموري ا ن
شوز آنها حدود  ست، به عبارت ديگر آن آيات و روايات مخصِّص اطلاق ن شده ا  34تعيين 

نساء هستند و بر اين اساس آيه محل بحث، شامل هر نشوزي است كه در شرع براي آن حد 
  مشخص نشده است.
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   گيرينتيجه
هاي گوناگون كوشيده است ديدگاه انديشمندان اسلامي عَزيزه هبِري، با استدلال -1

ضَرْب زن در آيه  ساء به چالش بكشد، با تحليل 34را در مسأله  صورت گرفته،سوره ن  هاي 
  هاي او ناتمام و در معرض نقد هستند. روشن گرديد كه استدلال

را ن و موجب شرك نيست، زيپذيرش ضرب نشانه برتري جنسيت مرد نسبت به ز -2
ـــانطبق آيات هم  ـــبت به يكديگر در برخي  هاانس ـــبت به يكديگر و هم زن و مرد نس نس

  تكويني يا تشريعي در عالم وجود دارد.  طوربهها برتري دارند، اين برتري هاويژگي
 خداوندي چراكهضَرْب زنان با تكريم آنان در احاديث نبوي(ص) منافات ندارد،  -3
را تكريم كرده اســت نســبت به برخي گناهان و متناســب با جرم ارتكابي،  هاانســان كه خود

شوهر  ضرب نيز  ست، در مسأله  شلاق، قطع دست و قصاص را امر فرموده ا مجازاتي چون 
شـــود، كه در داســـتان ايوب پيامبر، نمونه آن ديده ميســـازد، چنانحكم الهي را جاري مي

ريم جايگاه زن، روايات ضـــرب نيز وجود دارد كه اطلاق افزون بر آن در مقابل روايات تك
  سازند. آنان را مقيد مي

است،  اجتهاد در مقابل نص پربرشپذيرش تغيير حكم در فقره ضرب آيه، مستلزم  -4
 -يو نه احكام باشندميدانشمندان اسلامي اجماع دارند كه احكام اجتهادي در معرض تغيير 

آنچه در معرض تغيير  مضـــافاًها بر نص اســـت، اي آنكه ابتن -چون حكم ضـــرب در قرآن
  است، موضوع حكم است نه خود حكم. 

شهر مكه  آميزخشونتنساء رفتار  34برخلاف ادعاي هبري علت نزول آيه  -5 مردان 
سوره  ساء درنيست زيرا  شده است و  ن ساًسال پنجم هجرت نازل  سا سبب نزول آن مدني  ا

از شوهر در چارچوب شرع عين اطاعت از خداوند است كه در  برداريفرمان، است، خامساً
ست، همچنان شده ا شاره  شوهر در روايات متعدد نيز به آن ا كه در اين آيه، اطاعت زن از 

ضرب زن به هنگام ارتكاب  سير  ست و بنا بر دلايل مختلف، تف شويي واجب ا خصوص زنا
  .باشدفحشا صحيح نمي
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  رو.تهران: انتشارات ناصرخس مجمع البيان فى تفسير القرآن،ش)، 1372(ــــــــ ، ــــــــ .37
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ار ، بيروت: دجامع البيان فى تفســير القرآنق)، 1412طبرى، أبوجعفر محمد بن جرير،( .38
  المعرفه.

ـــن،(بي .39 ـــي، محمد بن حس ــير القرآنتا)، طوس تراث ، بيروت: دار احياء الالتبيان في تفس
  العربى.

  ب الاسلاميهتهران، دارالكت ،تهذيب الأحكامق)، 1407( ،ــــــــــــــــــــ  .40
  ، بيروت: دار المعرفة.المسندتا)، طيالسي، سليمان بن داود،(بي .41
 1415ان، ، قم، انتشارات اسماعيليتفسير نور الثقلينعروسي حويزي، عبد علي بن الجمعة،  .42

  ق.
  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.مفاتيح الغيبق)، 1420فخر رازى، محمد بن عمر،( .43
  بيروت: دار الكتب العلميه. ،محاسن التاويلق)، 1418قاسمى، محمد جمال الدين،( .44
  ، تهران، ناصرخسرو.الجامع لأحكام القرآنش)، 1364قرطبي، محمد بن احمد،( .45
  قم: مكتبة آية االله المرعشي. ،فقه القرآنق)، 1405،(قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة االله .46
  ، تهران: دار الكتب الإسلامية.الكافيق)، 1407كلينى، محمد بن يعقوب،( .47
، بيروت: دار إحياء الموطأق)، 1406مالك بن انس، بن مالك بن انس بن حارث أصـــبحي،( .48

  التراث العربي.
ئدةتا)، محقق أردبيلي، أحمد بن محمد أردبيلي،( بي .49 فا ـــر مجمع ال ـــســـة النش ، قم: مؤس

  الإسلامي. 
  ، بيروت: مؤسسة الوفاء.شرائع الإسلامق)، 1409الدين جعفر بن حسن،(محقق حلي، نجم .50
ش)، امام رضا(ع) و مواجهه با برداشت هاي ناصواب اهل حديث 1395محمدجعفري، رسول( .51

  .74-57، سال چهارم، شماره چهارم، صص فرهنگ رضوياز صفات خبريه، 
ــاء : مختاراتتا)، محمصـــاني، صـــبحي رجب،(بي .52 ــية المجتهدون فى القض  من اقض

  ، بيروت: دار العلم للملايينالسلف
  ، بيروت، دار الفكر.الصحيحتا)، مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري،(بي .53
  ، تهران: صدرا.مجموعه آثارتا)، ، مرتضي،(بيمطهرى .54
  ، قم: انتشارات أنصاريان.عقائد الإماميةتا)، مظفر، محمد رضا،(بي .55
ــويه للعلوم  ،مفســرونالتفســير و الق)، 1418معرفت، محمد هادى،( .56 ــهد: الجامعة الرض مش

  .الاسلاميه
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  ، قم: نسل جوان.بحوث فقهية مهمةق)، 1422مكارم شيرازي، ناصر،( .57
  ، دمشق: مطبعة الترقى.بيان المعانىق)، 1382ملاحويش آل غازى، عبدالقادر،( .58
  ، تهران: انتشارات امير كبير.كشف الأسرار و عدة الأبرار)،1371ميبدى، رشيدالدين،( .59
ت: ، بيروجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامش)، 1365نجفى، محمد حسن بن باقر،( .60

  . دار إحياء التراث العربي
، بيروت: دار مجمع الزوائد و منبع الفوائدق)، 1408بكر،(هيثمي، نورالدين علي بن أبي .61
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